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صرفي و نحـوي  ، هاي مهم زبان در سه دستگاه آواييشناختي است و ويژگي زبان
گيـرد و بـا فاصـله    زبان محـاوره شـكل مـي    ةگفتار بر پاي شعر. است شدهمطالعه 

واژگاني و نحوي زبان عاميانه ، تلف آوايياز سطوح مخ، گرفتن از كاربرد زبان ادبي
 و اصـطلاحات و كنايـات  ، شاعران شعر گفتار عـلاوه بـر واژگـان   . كند مي استفاده

اصوات محيط پيرامون خود را نيز براي غنا بخشيدن بـه  ، هاي عاميانه المثل ضرب
  .گيرندزبان شعرهايشان به كار مي

  
 زبـان ، جريان شـعري گفتـار  ، شعر معاصر ايران، شناسيسبك :هاي كليدي واژه

  .زبان ابعاد شكلي و گفتاري
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 مقدمه 

سياسي و فرهنگي ايـران مقـارن بـا عصـر مشـروطه و      ، در مسائل اجتماعي دگرگوني
شـاعران بـه عنـوان نماينـدگان      -تغييراتي كه پيرو اين امور در نوع نگرش انسان معاصـر 

، نيـاي پيرامـونش ايجـاد شـد    بـه خـود و د   -هاي مردم زمانـه كننده نگرشرسمي واگويه
يكـي از اولـين و   ، زبـان . هاي فراواني را در شعر اين دوره فـراهم كـرد  موجبات دگرگوني

ها در زمينه عناصر شعر معاصر است كه دچار تحول شد و از جانب زبان ترين حوزهاصلي
 عنصر اصلي شعر است و يكـي از  ،زبان. يافتفاضلانه و ادبي به سمت زبان گفتاري سوق 

هـاي  گفتـاري بـه يكـي از گونـه     زبان، در تعريفي ساده. زبان گفتاري است، هاي آنگونه
اي آوايي و معنايي است كه براي برقراري شود كه داراي نظام نشانهاصلي زبان اطلاق مي

بـه انـواع   «رود و كار ميارتباط در تعاملات حضوري به صورت شفاهي ميان افراد بشر به 

: 1386نيكوبخـت،  ( »شـود مـي  صنفي و مخفي تقسيم، ايلهجه، گويشي، نهعاميا، ايمحاوره

، لغـات روزمـره  . بـودن و عـدم پيچيـدگي آن اسـت     ساده ،بارزترين ويژگي اين زبان .)22
گفتـار هسـتند كـه در قالـب      از عناصر زبان ،هاي رايجالمثلاصطلاحات و ضرب، تعبيرات
  . روند يبه كار م تسريع در امر ارتباط برايروشن 

  

  مطالعاتي شعر گفتار ةپيشين
هـايي از آن  نوظهوري نيست و رگـه  ةپديد ،كاربرد عناصر زبان گفتاري در شعر امروز

اما اين خصيصه در شعر معاصر نمود بيشتري  .شوددر سنت شعري ايران نيز مشاهده مي
معاصـر  به نحوي كه استفاده از سطوح مختلف زبان گفتاري در جريان شـعر   ،است يافته

 شـعر « گيري شعري است كه از آن بـا نـام  اي بر شكلمقدمه ،شصت و هفتاد ةتا آغاز ده

ريشـه و  ، اصـالت و پويـايي آن  ، باب اين جريـان نوظهـور ادبـي    در. استياد شده  »گفتار

در نقـدهاي   اينكـه  اي كه آشـكار اسـت  اما نكته. ها فراوان استحرف و حديث ،منشأ آن
هاي آن صورت نگرفته است و عمده اظهارنظرها بيـرون از  خصهتوجهي به مش ،دانشگاهي

روشمند و تنها در بـاب كليـت    هاي غيرنظام ادبيات دانشگاهي و بر اساس ذوق و سليقه
در نقدهاي دانشـگاهي و   بارهاين جريان شعري بوده است و هنوز تحقيقي بايسته در اين

  . دانشگاهي نوشته نشده است غير
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بـودن زبـان شـعر را     »گفتـاري «، هاي زبانيست كه كدام مشخصهاساسي اين ا ةمسئل

هاي شعري چيست؟ اين مقالـه بـر   كند و فصل مميز اين شعر از ساير جريانتضمين مي
، آن در سه سطح آوايـي  »زبان« هاي اين جريان را با تمركز بربخشي از ويژگيتا آن است 

ران وابسته به ايـن جريـان مطـرح    يكي از ادعاهايي كه شاع. دكنواژگاني و نحوي تبيين 
. انـد بار زبان محاوره را به زباني ادبي مبدل كردهاين است كه آنها براي نخستين، اندكرده

 داراينـان وام  كـه  دهـد قبـل نشـان مـي    ةحال آنكه نگاهي به تجربيات ادبي دو سه ده ـ
ه پررنگ بـه  توج هر چند. فروغ و سپهري هستند، مانند نيما ممتاز يآفريني شاعران سنت

هاي زبان گفتاري را بايد بـه شـاعران جـوان و نوآمـدگان همـين جريـان ادبـي        مشخصه
  .منسوب داشت

 »هـاي زبـاني  مشخصه« ويژهاين جريان شعري به ةدربار ،دشكه به اجمال اشاره چنان 

در . دانشگاهي صورت نگرفته اسـت  هاي دانشگاهي و غيرتحقيق مستقلي در پژوهش ،آن
تـوان بـه    مـي  ،اندمستقيم به جريان شعري گفتار پرداخته كه به اشاره يا غير ن آثاريميا

  . ها و مقالات زير اشاره كردكتاب
رويكرد بـه   دربارةمباحثي ، از علي باباچاهي) جلدي سه( »هاي منفردگزاره« در كتاب

در هـايي  گـزاره « علي تسليمي نيز در كتاب. استبندي آن ذكر شده شعر گفتار و تقسيم

 ةاخيـر تـا آغـاز ده ـ    ةشعرهاي دور ءاين شعر را جز به طور خلاصه، »ادبيات معاصر ايران

، »شـعر در هـر شـرايطي   « سـيد علـي صـالحي هـم در كتـاب     . است كردههشتاد بررسي 

و برخي نشريات ديگر بـه چـاپ    »گردون مهر« از مقالاتي كه در كتاب رخيهمچنين در ب

را  »جنـبش شـعري  « ها و حركت رو به رشد اينگيويژ، است پيشينه سعي كرده، رسانده

  . كندتبيين 
 »شعر گفتـار « از محمود جعفري و »گفتار چيست؟ شعر« ديگر نيز با عناوين ةسه مقال

بـا وجـود   . اسـت در اين زمينه نوشته شده ، از غلامرضا صراف »گفتارتحليل ادبي شعر « و

بيـان  ، اي شـفاف و علمـي بـه تعريـف    هبه درستي و به گون، يادشدهاز منابع  يكهيچ اين
  . هاي اين نوع شعر نپرداخته استپيشينه و ويژگي
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و اكبر اكسير در مـؤخره   »بارانم نمنم«علي باباچاهي در مؤخره كتاب  ،در كنار اين منابع

 - هاي شعر پسانيمايي و شـعر امـروز  مشخصه بارةدر »بفرماييد بنشينيد صندلي عزيز«كتاب 

هاي اند؛ اما اين آثار هم فقط در حكم بيانيهسخن گفته - گيردمينيز در بر كه شعر گفتار را
. هاي زباني اين جريان شعري كاري صورت نگرفته اسـت ادبي هستند و هنوز درباره ويژگي

ايـن   ةدربـار  »هاي ادبـي شـعر گفتـار   مشخصه«ديگري با نام  ةقبلاً در مقال ندگانويسالبته ن

  . اند داده يگاه آن در شعر معاصر توضيحها و جاجريان شعري، ويژگي
  

  جريان شعري گفتار 
نصرت رحمـاني بـا گـرايش بـه     . كنون تعاريف زيادي از شعر گفتار ارائه نشده استتا

داند و معتقد است دليل اي از فولكلور مياين نوع شعر را شاخه ،زبان محاوره در اشعارش
علـي تسـليمي در    .)13: 1378اتي، نج ـ(فاصله گـرفتن از آركائيـك اسـت    ، گفتار شدن آن

داراي روانـي و  «نويسـد كـه ايـن شـعر     هاي شعر گفتار ميمشخصه بارةبحثي مختصر در

هـاي فـراوان در ميانـه و    اطناب ريزاني زبان صميمي و ساده و لحن تخاطبي و محاوره با
مخاطب معمولاً معشوق اسـت و شـعر عاشـقانه و    . نيز دشواري در تمام كردن شعر است

   .)215: 1383تسليمي، ( »بخشدمي ثراً لحن شعر است كه به شعر گفتار هويتاك

 ويـژه هآن را شعر امروز ب ،سيد علي صالحي كه مدعي رهبري جنبش شعر گفتار است
 رفـت از بـرون «: شـمرد هـاي آن را چنـين برمـي   دانـد و ويژگـي  يكي دو دهـه اخيـر مـي   

فـرود  ، ن و موازي زيسـتن بـا مخاطـب   شانه شدهم، دوستيانسان، هاي گذشتهگويي كلي
، تقسـيم و تخاطـب انسـاني انديشـه    ، تنها ماندن مـتكلم وحـده  ، آمدن از جبروت خيالي

نيما به معناي نزديك  ةمحقق شدن آرزوي ديرين، استعاره ،...اختن پردهكهنگي و دور اند
، است و سـادگي  »گفتار شعر« شدن شعر به زبان طبيعي و طبيعت خالص زبان كه همان

   .)39: 1382صالحي، ( »...سادگي ، سادگي

هـاي آن را  دانـد و مؤلفـه  محمود جعفري نيز منبع اصلي اين شعر را زبان عاميانه مي
، جسـمانيت فضـا و خـوانش   ، كيفيت حسي و عاطفي، هاي انشاييگزاره، محوريمخاطب
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ــراحت ــات ، صـ ــتن كلمـ ــت، شكسـ ــي  ، حركـ ــار برمـ ــق گفتـ ــدا و منطـ ــمردصـ  شـ
)www.jafarimahmood.blogfa.com(.   

 د؛ امـا گيـر هـاي شـعر گفتـار را در برمـي    مشخصـه  بخشـي از  ،از اين تعاريف يك هر
انـد و  دهكراين افراد تنها به بيان كليتي از اين شعر اكتفا  ،شودگونه كه مشاهده مي همان
 هـاي آن منـد و علمـي بـه بيـان ويژگـي     نظـام  در يـك سـاختار  ، تعريف ايـن شـعر   براي

 ةيابيم كه شعر گفتار به منزلبا دقت بر آثار مدعيان اين جريان شعري درمي. اند نپرداخته
 هـاي در كنار اشتراكاتي كه بـا گونـه   ،هفتاد به بعد ةويژه دههب ،اي از شعر نو ايرانشاخه
هاي منحصـري اسـت كـه    خصهداراي شا، هاي شعري معاصر داردشعر نو در جريان ديگر

   .سازدهاي شعر معاصر متمايز مينهايتاً اين شعر را از ساير گونه
از ، كارگيري زبان ادبـي  گيرد و با پرهيز از بهزبان محاوره شكل مي ةپاي شعر گفتار بر

شاعران گفتـار عـلاوه بـر    . كندعاميانه استفاده مي هاي مختلف واژگاني و نحوي زبانلايه
اصوات محـيط پيرامـون خـود را    ، هاي عاميانهالمثلضرب و اصطلاحات و كنايات ،واژگان

اين شعر از رهگذر رفتارهاي . گيرندنيز براي غنا بخشيدن به زبان شعرهايشان به كار مي
شـود كـه   تقسيم مي »گريزشعر گفتاري معنا« و »گراشعر گفتاري معنا«ة زباني به دو دست

آسـان  ، هسـتند  -گـرا شعر گفتاري معنـا  -اول ةعلق به دستفهم معنا در شعرهايي كه مت
رفتـار غيـر معمـول آنـان در چگـونگي       -گريزمعنا شعر گفتاري -است؛ ولي در گروه دوم

هـاي افراطـي شـده و راه    زدايـي سبب آشـنايي ، كاربرد عناصر زبان گفتار در ساختار شعر
 .بنددهرگونه دريافت از شعر را مي

 ةسـيطر ، بخشـد اي كه به اين شعر هويت مـي ترين مشخصههمم، پس از زبان عاميانه
تأثيرگـذاري و سـهولت   ، شاعران گفتار از رهگذر تغيير در لحن گفتار. لحن گفتاري است

 بـراي همچنـين  . كننـد در فهم و القاي احساس مورد نظر خود به خواننده را دنبـال مـي  
طبيعت زبـان محـاوره نزديـك    وزن شعر نيز به ، نزديكي زبان شعر به مرزهاي زبان گفتار

هاي خود به مخاطب واسطه تجربهانتقال مستقيم و بي براي، است و شاعران نوپردازشده 
 شـعر  بـارة اين امر در. دگيرگ گفتار در شعر خويش بهره ميعاطفي از آهن ةو ايجاد رابط

  .گفتار نيز صادق است



   163 / ... بررسي و نقد ابعاد شكلي زبان در آثار شاعران
وزن  ،ايـن شـعر  . اسـت  »موج نـو « وزنگفتار برگرفته از شعر بي موسيقي بيروني شعر

وزنـي را  خلل ناشي از اين بـي  ،شاعر گفتار. و بيشتر به جانب نثر گرايش دارد نداردعروضي 
هر چند شـعر گفتـار گـاهي در    . دكنگفتار جبران مي يقي طبيعي زبانگيري از موسبا بهره

وضـي تشـكيل   عر هاي غيرگفتار را ريتم غالباً وزن شعر ،شودقالب اوزان تركيبي ريخته مي
سازد و دسـت شـاعر   تر ميها، كاربرد زبان را آسانميل به نثرگونگي در اين سروده. ددهمي

بنـابراين شـاعر بـه سـادگي     . گـذارد ميهـاي موسـيقايي زبـان بـاز    از ظرفيت را در استفاده
شاعران گفتار بـراي موسـيقي شعرشـان از    . گويدزدن روزمره، در شعر خود سخن مي حرف

  . جويندآوايي، تكرار يا آوردن سجع، قافيه و رديف و امثال آن سود ميهمعناصري چون 
 خــود بــه ةمفــاهيم مختلــف را از رهگــذر ذهنيــت شــاعران ،شــاعران گفتــار معنــاگرا

بنابراين  .نويسي نيستنددهند و در پي مغلقترين شكل در اختيار مخاطبان قرار مي ساده
ــان سمبوليســتي  ــه از بي ــردازيرهاســتعا، مــدعي هســتند ك ــك كــلام، پ  ،مجــاز و در ي

 بـدون البته گاهي در مقابل شعرهاي گفتـاري  . جويندهاي افراطي دوري ميپردازي خيال
پردازي در آنهـا  هاي مختلف خيالد كه از شيوهگفتاري ديگري وجود دار شعرهاي، تخيل

  . استفاده شده است
 ـ        بـا  ، وع تخيـل اسـت  شاعران گفتـار معنـاگريز كـه غالبـاً اشعارشـان عـاري از هـر ن

، حـذف عناصـر اصـلي شـعر    ، قواعد صـرفي و نحـوي   ةهاي افراطي در حوزهنجارگريزي
 انگيزي شـعر بـه جانـب   توجه خوانندگان را از جانب خيال ،هاي ناگهاني و مانند آنپرش
 ،تا از رهگذر تلاش خواننده براي فهم اين زبان نامتعـارف  ،دهندهاي زباني سوق ميبازي

  .جاد كنندنوعي تخيل اي
شعرهاي گفتاري معناگرا غالباً به دليل اعراض از شگردهايي كه ساختار منسجم شعر 

 .مند هستندساخت، اندهايي كه ذاتاً انسجام بخشگيري از شيوهند و بهرهشكدرهم ميرا 
، متعـارف زبـاني   هاي افراطي و رفتارهاي غيـر ولي شعر گفتاري معناگريز با هنجارگريزي

  .ريزدي شعر را به هم ميوحدت ساختار
 گـرا نيسـت و بيشـتر توجـه خـود را معطـوف      شـعري موضـوع   ،هر چند شعر گفتـار 

بايـد   ،موجوديت بيروني نـدارد ، موضوع بدوناز آنجايي كه شعر  ،كندهاي زباني مي جنبه
رو بـه   ،شصـت و هفتـاد   ةويژه شـعر ده ـ هب ،نوشعر  ةمجموعگفت اين شعر به عنوان زير



164 
   1393 زمستانم، پنجسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

مستقيم با  ةنگري و فردگرايي دارد و چون در پي برقراري رابطييجز، زيگري سوي آرمان
بسياري از امور مربوط به زنـدگي معمـولي   ، ي محيط اطراف خويش استيهاي جزپديده

هاي يهماترين درونعمده ،ويژه مضامين عاشقانه و رمانتيكهب. كشاندشعر مي ةرا به عرص
   .)30-29 :1388ديگران،  زاده ونغلامحسي(د دهشعري آنها را تشكيل مي

و شاعران  يافتشعر گفتار به تدريج گسترش ، هفتاد ةشصت و اوايل ده ةاز اواخر ده
اي كه اكنون كمتر شاعر نـوپردازي را  اند؛ به گونهبسياري به اين شيوه شعري روي آورده

، رضا براهنـي . هاي خويش نداشته باشدسروده هايي از شعر گفتار را دريابيم كه نمونهمي
سـيد علـي صـالحي و مهـرداد     ، حافظ موسوي، اكبر اكسير، پورهرمز علي، علي باباچاهي

در ايـن  ... رزا جمالي و، گراناز موسوي، علي عبدالرضايي، بهزاد خواجات، ندا ابكاري، فلاح
  .اندآزمايي كردهزمينه طبع

شـود و  ني مـي رفتارهاي ذهني خاص منجر بـه رفتارهـاي خـاص زبـا    «از آنجايي كه 

زنـد و چـه بسـا در مسـير ايـن      هاي خاصي در زبان مـي گزينش لاجرم هنرمند دست به
 »هايي در زبان يـا خـروج از هنجارهـاي متعـارف شـود     ها مجبور به اعمال سليقهگزينش

 ـ  »گفتار شعر« هاي زبانيويژگي ةمطالع ،)45: 1375 شميسا،( يـك مـتن ادبـي در     ةبـه مثاب

   .گيردناسانه قرار ميشهاي سبكبررسي ةحوز
بنابراين در اين مقاله ما درصـدد هسـتيم بـا بررسـي شـعر ايـن گـروه از شـاعران و         

شـناختي شـعر   به بررسـي سـبكي و زبـان    ،شده در مدعيات ايشان خصوصيات برشمرده
هاي اصلي اين شعر در سطوح زباني كدامند؟ و به گفتار بپردازيم و بيان داريم كه ويژگي

تمركـز بـر پـنج     ،هـا شاهد مثال ؟ در انتخابيابدعر اين شاعران بروز ميچه شكلي در ش
سيد علي صـالحي  ، حافظ موسوي، علي باباچاهي، رضا براهني، شاعر شاخص اين جريان

  . و مهرداد فلاح است

  

  زبان در شعر گفتار 

هاي زبان معيار است و در ارتباط حضـوري ظـاهر   گفتاري از پركاربردترين گونه زبان
را ... هـا و المثلضرب، اصطلاحات، تعابير، واژگان، رو منبع عظيمي از آواهااز اين .شودمي

نـد عـاملي در جهـت سـامان دادن بـه شـعر       توامـي  يـك  است كه هردر خود جاي داده 



   165 / ... بررسي و نقد ابعاد شكلي زبان در آثار شاعران
 يـا  1به همـين منظـور عنصـر زبـان شـعر گفتـار را در سـه سـطح آوايـي         . دگفتاري باش

شناسـي جملـه   سـبك  يـا  3هـا و نحـوي  اسـي واژه شنيا سبك 2لغوي، شناسي آواها سبك
  : كنيمبررسي مي

  

  سطح آوايي

    استفاده از اصوات) الف

منظـور از  . كننـد اي را در القاي مفاهيم در زبان شعر امروز ايفا مـي صداها سهم عمده
معنـادار در محـيط اطـراف     معنا ياتمامي صداهايي است كه به صورت بي ،اصوات و آواها

 خـويش از حضـور آنهـا در شـعرش سـود      ةاعر براي بيان مضامين شاعراند و شوجود دار
تـوان  شعر نيمـا را مـي  ، با در نظر گرفتن شعر معاصر ايران از مشروطه تا امروز. جويد مي

نيمـا هـر آنچـه را در محـيط طبيعـي      . سرآغاز ورود جدي اين آواها به زبان شعر دانست
محدوديتي براي ورود اصوات و آواهاي  اينبنابر. كردوارد شعر مي، ديدزندگي خويش مي

اي است در زبان؛ چـرا كـه   خود حادثه، زدنگونه حرفاين«. ديدموجود در پيرامونش نمي

لقـاي حـالات و عواطـف و    يعني صداهاي طبيعـي بـا موفقيـت بـراي ا    ، منابع اصيل زبان
قصـد طنـز و   ترين هم طوري كه كوچك شده و آن كار گرفته ها بهو حيوان حركات اشيا

 شاعران گفتار نيز همين ويژگي شعر نيما .)689: 2، ج1371براهنـي،  ( »طيبتي در كار نيست
  .دهندمد بيشتري در اشعار خود بروز ميارا البته به صورت آشكار و با بس

و بگويد كه بـاور  / كسي بيايد و اين شعر را از نوكم بگيرد.../ قار قار قار قار -
خواجـات،  ( هايم در لانـه منتظرنـد  جوجه/ يايد ديگرب/ كرده كلاغ نيستم من

1380 :21(.  
كه از صـداش فـرداش هـم    !/ گرپاند طوري مشت روي دماغش خوابانده -

  .)45: 1380عبدالرضايي، ( ترسيدمي
رفـتن از ايـن راه   / نگ نيست؟نام ديگر اين ر/ عشق مگر شكل ديگر اين راز - 

: 1376چـاهي،  بابـا ( آب نيسـت آن شـير   شرشر/ اين برگ تشنه خشخش /تازه

125(.  

                                                 
1. phonetic 

2. lexical 

3. grammatical 
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  1آراييواج) ب

در حقيقت تكرار يك حـرف   ،نيز ترجمه شده است »حروف ةنغم« آرايي كه گاه بهواج

بـه   ،)واج(شاعر با تكرار يـك حـرف   . در شعر است كه ممكن است منظم يا نامنظم باشد
م عـاطفي و  در كلا ،منظم نباشد هر چندتكرار حرف «. كندآهنگين شدن شعر كمك مي

تكـرار   ،به شرط آنكه فاصله ميان حروف در حدي باشد كه ذهـن  ،زيباست، آفرينزيبايي
تـر از حـروف   محسـوس ) ...ف و، ژ، ز، ش، مانند س(البته تكرار حروف سايشي . يابدرا در

آرايي ممكن اسـت بـا   واج .)22: 1379 وحيديان،( »است) ...ك و، ت، پ، مانند ب(انسدادي 

مصوت كوتاه كسره يا بيست و سه صامت ايجاد شود كه از لحـاظ  ، صوت بلندتكرار سه م
هاي كوتـاه  مصوت، هاي بلندموسيقايي با يكديگر متفاوتند؛ يعني به ترتيب مصوت ةدرج

  . تر هستندآهنگها خوشو سپس صامت
و  »حسي هوش حـروف  ةمخابر« عنوان باگفتار  آرايي در شعرعلي صالحي از واجسيد 

كند و با لحني كـه حـاكي   تعبير مي »رقص و شادخواري اصوات« به، هنگ ناشي از آناز آ

  : گويدمي، ن پيشينيان معمول نبودهميااز اين ادعاست كه گويي اين شيوه در 
بنـدي  رسـاني و مضـمون  اطـلاع  ةخواهد وارث خصيص ـنمي شعر گفتار«

ف و حسـي هـوش حـرو    ةمخـابر . هاي پيشين خـود باشـد  بازمانده از سيره
بـه صـورتي   ، خواري اصوات است كه هر موجي از آنرسيدن به رقص و شاد

گفتار به شمار  شعر علائميكي از ، اين نشانه .كنداز معناهاي كثير جلوه مي
رود كه ما را از عادت به استبداد كلمـاتي تاجرپيشـه بـا مشـتي معنـاي      مي

   .)10: 1382صالحي، ( »دادمحدود نجات خواهد 

 بـه ، شـاعرانه جديـدي نيسـت    ةشيو ،آوايي صوتي واژگانرسد هر چند همبه نظر مي
مـورد   ،هاي شعريبيش از ساير جريان، گفتار عروضي در شعر موسيقي و وزن نبوددليل 

  .گفتار بوده و نقش بسزايي در موسيقي شعر آنان داردشاعران شعر  ةعلاق
و / تيـك تـاك  / كند كه ساعت محض اسـت او فكر مي/ پس از قرار معلوم - 

جـز بـا قـرار قبلـي اگـر خواسـت در       / قارقار هيچ كلاغي را جز با قرار قبلي

                                                 
1. literation 



   167 / ... بررسي و نقد ابعاد شكلي زبان در آثار شاعران
/ كنـد طنـين صـدايش را   عوض / رنگ كند بال و پرش را/ يكي از ما/ غروب

  .)72-71: 1375، باباچاهي( و با قرار قبلي/ كه رأس وقت مقررآن هم نه اين

  .»ر«و  »ق« صامت ييآرا واج

هـا را  چرا چمن/ آورد؛ چيد روي چاهار پايهش را دراي چاهار چشممورچه-
؟ اي اي چالـه / هايـت را؟ چپـق / اي چـرا؟ اي در جيب چپم؟ چپاندهچلانده

جمالي، (كسي مرا و ببينم درون ترا / چاه؟ تا كه چراغ بيارم و چماق كه نزند

1377 :8(.  
  .»چ«صامت  ييآرا واج

  

  سطح واژگاني

م با نهضت مشروطه در شـعر ايـران رخ داد، تغييـر    ترين تحولي كه همگااولين و مهم
ترين علل پيدايش اين امر را علاوه بر مخالفت جـدي  اساسي .شعري بود واژگان ةدر حوز

هاي جديد به ايـران نيـز   توان در ورود پديدهبا واژگان ادبي مرسوم در شعر كلاسيك مي
شـود و از زبـان    ار نزديـك خواهد به زبان طبيعي مردم كوچه و بازشعر امروز مي. دانست

 .شود بسياري از لغات معمولي به شعر راه يابـد همين امر سبب مي .آنها براي آنها بسرايد
  .نيز به عنوان بخشي از شعر امروز از اين ويژگي بركنار نيست شعر گفتار

  
  واژگان بسيط) الف

  )غيرادبي(شاعرانه  هاي غيرواژه -1

مشـروطه بـراي    ةعاملي بـود كـه شـاعران دور    ،شعر هاي غير ادبي دركردن واژهوارد
 اين رونـد در شـعر ادامـه    ،با ظهور نيما. جستندنوجويي زبان شعري خود از آن سود مي

، رسمي بـه شـعر او در تركيـب بـا سـاير اجـزا       هاي غيربا اين تفاوت كه ورود واژه ،يافت
اعتلاي هر چـه بيشـتر ايـن     شاگردان او نيز به ،علاوه بر نيما. يافتكاركردي شاعرانه مي

هـيچ   ،...سـپهري و ، فـروغ ، شـاملو ، در باور شاعران نوپرداز همچـون نيمـا  « .روند افزودند

رفتار شاعر با آن واژه است  ةبلكه شيو. شاعرانه نيست اي در ذات خود شاعرانه يا غير واژه
 غيـر هـاي  هيچ ترديدي نيست كـه ورود واژه . كندكه ارزش شاعرانگي آن را مشخص مي



168 
   1393 زمستانم، پنجسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

پسـنديده  ، ه به هنري شدن آنها و شاعرانه شـدن آنهـا بينجامـد   كچنان، شاعرانه در شعر
هـيچ  ، روندروند به كار ه در نثر به كار ميه با همان معناي خنثاي خود ككاست و چنان
   .)120: 1386لي، حسن( »اي نيفتاده استاتفاق شاعرانه

ه در واقعيـت زنـدگي امـروز حضـور     ها متعلق به اموري هستند كدر حقيقت اين واژه
نوع نگرش نيما بـه   يابند و نتيجه آنكهدارند و به همان صورت طبيعي در شعر حضور مي

تواند قدم اي ميسوق داد كه هر واژه جانب نيابيني شاعران پس از او را به جهان، هستي
شـعر مـا بـه    «: گويـد مـي  بـاره فروغ فرخزاد در ايـن . شعر گذارد و شاعرانه شود ةبه عرص

تنهـا  . كنـد  بايد جسارت گنجانيدن آنها را در خود پيدا، مقداري كلمات تازه احتياج دارد
توانـد بـه زبـان شـعر     كار بردن صحيح آن است كه مـي  تشخيص معني واقعي كلمه و به

هنگـامي كـه بـه    ، ترين كلماتترين و زشتخشن. اي ببخشدتازه امروز ما گرمي و حيات
كنار  ،اندشعري نداشته ةنبايد به علت آنكه هرگز سابق، شودحساس ميوجودشان نيازي ا

  .)164: 1377فرخزاد، به نقل از جلالي، ( »گذاشته شوند

 سرسـره و  تـاب گيـرم پـارك   / هـا بـرويم  جمعه يادمان باشد پيش فـواره  -
  )18: 1379موسوي، ( كمي تاب بياوريم/ خواهد نمي

از صبح / پرممي تختخوابخواب و  از/ زندزنگ مي استكان چايدر  قاشق -
  )62: 1382اكسير، ( گذرممي سفرهو 

دو / شكسـته  چتريي كهنه، پالتويك : / هيچ اتفاق خاصي رخ نداده است -
شيشـه  و / ال و سـكوت ؤكتابخانـه كوچـك شـعر و س ـ   / ايسنجاقِ نقرهسه 

  .)353: 1385صالحي، ( دهد هنوزهاي دور دريا ميوي سالكه ب/ آشنا عطري

  
  1هاي محاورهواژه -2

د كـه متعلـق   دههايي تشكيل ميگفتار را واژهپركاربردترين بخش عناصر زباني شعر  
، تمـامي واژگـان محلـي    ،ايمقصـود از واژگـان محـاوره   . انـد روزمـره  اي ومحاوره به بيان
 ةبه گفت ـ. گوي روزمره استوواژگان متعلق به زبان گفت ويژههاتباع و ب، شكسته، كودكانه

اين بازگشت به آن غريزه ازلي  .ها خواهد كردكودكي... زبان در گفتار« ،علي صالحيسيد 

                                                 
1. COLLOQUIAL 
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هاي بومي ها و لهجهگوي كودكان و زبانوتوان در گفتهايي از آن را مياست كه شاخاب

زبـان منجـر    ةمانـد هاي مخفـي گشايي لايهاين راه به رمز .ميابيبازباقوام خودمان  ةو باكر
  .)9: 1382صالحي، ( »شد خواهد

و افراد همـان روزگـار    شودمين تمامي اقشار يك جامعه استفاده مياگفتاري در  زبان
ــا مشــكلي مواجــه نمــي  ــودن  .شــونددر فهــم آن ب ــابراين ســادگي و در دســترس ب  ،بن

 براي زبان، اي است كه پيرو ورود اين كلمات به قلمرو شعر فارسيترين خصيصه برجسته
سـادگي  ، شـمرد برمي )1(خصوصياتي كه براي فرانو در ،اكسيراكبر . آيدميشعر به ارمغان 

  : بيندگونه ميآن را بدين
كلماتي كه دهان پركن  ؛روزمره ةاي دارد با كلمات سادفرانو زبان ساده«

ترين وسـيله بـراي رسـاندن پيـام بـه      راحت ؛نامه نياز نداردنيست و به لغت
پـيچ كمـي تـا    اطب و انهدام مؤلف نسخهمخاطب و اين يعني احترام به مخ

   .)103: 1382اكسير، ( »!قسمتي متعهد

چشـم خـود بنگرنـد و     ةاز دريچ ـ شيازپ شيبكوشند جهان را شاعران شعر گفتار مي
شود تا بسياري از لغات بومي و محلي به عنوان يكـي از  همين امر سبب مي .تجربه كنند

لغـات   ةشوند و دايـر  شعر محسوب ةر سازندترين عناصمهم ءجز، دستگاه واژگاني ياجزا
واقعيت موجـود در محـيط زنـدگي     ،شاعران، به تعبير بهتر. يابدشاعر گسترش بيشتري 

هايي كه متعلق به واژه. كشندهاي بومي همان محيط در شعر به تصوير ميخود را با واژه
از ايـن ضـرورت   چند ضعيف  هايي هرالبته رگه. فرهنگ و باورهاي مردم آن منطقه است

گيـري از ايـن   بهـره  بـارة نيمـا در . شودشاعرانه در شعر نيما و شاعران پس از او ديده مي
  : گويدزبان مي ةجنب

 ،هـا گيـاه ، هـا درخـت (اسـم چيزهـا   ، هـا جو در كلمـات دهـاتي  وجست«

خيـال نكنيـد    .نترسـيد از اسـتعمال آنهـا   . هر كدام نعمتي اسـت ) ها حيوان
  .)73  :1363، جيوشي ماين( »ن رسمي پايتخت استقواعد مسلم زبان در زبا

يعنـي  ، دنشـين ن شعر ميخود در مت ةاي نيز با همان تلفظ عاميانگاهي لغات محاوره
حـال اگـر   . هم در شكل نوشتار هسـتيم  و هم در شكل گفتار ،ما شاهد يك لغت عاميانه

زبـان   ،جـايي آنهـا  هزبان گفتار را به دليل حذف برخي از حروف و حركات يا تغيير و جاب
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زبان لفـظ  . گيردزبان شكسته در مقابل زبان لفظ قلم قرار مي«بايد گفت ، شكسته بدانيم

اي گونـه ، زبان شكسـته . همسان با زبان نوشتاري، ها در زبان شفاهيقلم يعني تلفظ واژه
  .)26: 1386نيكوبخت، ( »تر استاز زبان محاوره است كه اصولاً از زبان لفظ قلم كوتاه

  

  ايواژگان محاوره

 كشـي هـورت مـي  زني و بـا شـكر   بهم مي ،كشيهوا را در ليوان نفس مي -
  )31: 1377، جمالي(
  )39: 1382اكسير، ( !!چاخان زردنبوي /ايهنوز كه پشت پنجره -

  

  اتباع

زند يـك بنـده   مي/ چراغ جلوكه بوي ادويه بي/ گفتيراستي تو بودي مي -
  .)99: 1380اجات، خو( كند؟ميشلّ و پل خدا را 

صحبت خرداد و خيـال آسـمان    هير و ويردر / چكاوك غمگين ...كجاي كاري - 
  .)782: 1385صالحي، ( كه پاييز پير آمد و دامنه را درو كرد و رفت/ بودي

  

  هاي مربوط به عناصر مدرنواژه -3

هايي كـه متعلـق بـه عناصـر مـدرن      چگونگي برخورد شاعران پس از مشروطه با واژه
العمل را در دو نوع عكس، سابقه بوده استند و تا زمان شاعر حضور آنها در ايران بيهست

بـه تشـويق    بخشـي از شـعر ايـران    م،چهارده ةاول و دوم سد ةدر ده«. انگيزدشعر برمي

، هايي چون سـينما پديده. پردازدها و صنايع جديد ميبه توصيف پديده يرضاشاهعوامل 
 شـهرت يافتـه   »صنايع عصري« اما اين قطعات كه به اشعار. ... و تلگراف، هواپيما، آهنراه

 »بودنـد  بيـان كهنـه سـاخته شـده     ةخيال و شيو، كننده با زباناي مشمئزبه گونه ،بودند
   .)117: 1386لي، حسن(

پردازنـد؛  شاعران در شعر خود به توصيف صـنايع جديـد مـي   از در حقيقت اين گروه 
 ،كننـد و تنهـا در برخـي مـوارد    ويژه زبان را رعايت ميهتي بهاي شعر سنولي تمام مؤلفه

در ، جديـد اسـت   ةلغات جديد مربوط به موضوع مورد وصف كـه يـك صـنعت يـا پديـد     
بيني  جهان د كهدهگروه دوم را شاعراني تشكيل ميحال آنكه . شودشعرشان مشاهده مي
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اي تازه را در ارتبـاط بـا سـاير    پديده ،افكند و شاعرجديد بر تمامي اركان شعرشان سايه مي

هـاي مربـوط بـه     يعني نـه تنهـا واژه   ؛كنداي متناسب با آن وصف ميعناصر شعري به گونه
هاي مربوط به عناصر مـدرن از  كاربرد واژه. مدرن، بلكه تمامي عناصر شعر، نو هستند ةپديد

  .گفتار نيز كاربرد دارد نو است كه در شعر هاي شعرجمله مؤلفه
خيال نداشت اصلاً كـه  / زده بود به سرش... آسانسورو / هي پايين/ هي بالا-

  .)55-54: 1378فلاح، ( كس نبود؟يعني آن سوي زنگ خطر هيچ/ بايستد

  .)20: 1382، اكسير( !به خانه بروند متروحق دارند با / هامورچه/ اين روزها -

 بــه مــن تلســكوپكــه انگــار از گوشــه يــك / ور بــودمدر صــدايي غوطــه -
  .)10: 1379، جافري( منتظر چه كسي هستي؟/ :رسيد مي

  
  هاي بيگانهواژه -4

شود تغييراتي در زبان متناسـب  مي اي است كه سببترين خصيصهمهم ،پويايي زبان
با پيروزي انقـلاب مشـروطه و آگـاهي از مظـاهر     . با تحولات محيط پيرامون حاصل شود

فارسـي   آثار مربوط بـه علـوم مختلـف را بـه زبـان     ، كسب علم برايايرانيان ، تمدن غرب
بـه   بسياري از لغـات بيگانـه   ،اجتماعي و فرهنگي، ترجمه كردند و در پي مبادلات علمي

هاي عمومي و نهادهـاي  تغيير ساخت«. يافت تبع آن به شعر فارسي راه زبان فارسي و به

توانـد عامـل   مـي  شدن به ساختارهاي اجتماعي غـرب نيـز  سياسي جامعه به سمت شبيه
اساساً انقـلاب  . هاي فرنگي به زبان و اختصاصاً به شعر فارسي باشدناگزير ورود برخي واژه

طبيعـي اسـت   . غـرب بـود   ةاش متـأثر از نظـام مشـروط   مشروطه در ساختار و نهادينگي
كـه تـا   ، ...كابينـه و ، فراكسـيون ، پارلمـان  هاي برخي نهادهاي وابسته به انقلاب چون نام

گيـري  حضـور و شـكل   ةپيشين، سنتي با ساختار حكومتي تاريخي ةآن در جامع پيش از
هاي بيگانـه در  كارگيري واژه روند به .)365: 1387پور، علي( »شونداز غرب گرفته  ،نداشتند

فارسـي   شعر فارسي پس از مشروطه نيز همچنان ادامـه يافـت و مـا شـاهد لغـاتي غيـر      
  .اندكار رفته سي به خوبي بههستيم كه در ساختار زبان شعر فار

با نگاهي به زبـان  . نو نيست منحصر به شعر، فارسي هاي بيگانه در شعراستخدام واژه
د كـه از  د دارها و تركيباتي وجـو يابيم كه در ادبيات گذشته نيز واژهميشعر كلاسيك در
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ديـن اسـلام   توان در پـذيرش  دليل عمده اين امر را مي. است شده زبان عربي وام گرفته
هاي اروپـايي  بيشتر اصطلاحات سياسي از زبان، مشروطه ةاگر در شعر دور«حال . دانست

هـاي مختلـف اجـازه    حـوزه  هـاي گونـاگون از  واژه، در شعر معاصر ،وارد شعر فارسي شد
هـا در  گفتار نيز ايـن واژه  به تبع همين امور در شعر .)132: 1386لي، حسن( »حضور يافتند

  .دشوميبه كار گرفته ، دبه بيان مقصود شاعر كمك كنيي كه جا هر
نقـش درخـت را   / باز هـم / پروژكتورزير نور اين / ام اينجادوباره پرت شده -

  .)14: 1378، فلاح(اند به من داده

عكسم ديگـر  / تقصير كسي نبود / به حاشيه بردي/ هايت را از كنارمكناره -
  .)18: 1381موسوي، ( شدنمي فوكوسات در آينه

  

  جديد ةتركيبات شاعران) ب

امـا   .شودمند ميهاي زبان است كه شاعر از آن بهرهمفردات زباني تنها يكي از قابليت
نخستين بهره «. سازي نيز داردهاي ديگري از جمله تركيبظرفيت ،واژگان ةزبان در حوز

اي بيان مفـاهيم  افزايش امكانات زبان است؛ يعني زباني كه تعدادي واژه بر، سازيتركيب
كننـد  هاي بسياري هم دارد كه مفاهيم ديگري را منتقل مياكنون تركيب، خاصي داشته

بـود و  تـر خواهـد   انتقال مفاهيم ساده، چه امكانات زبان بيشتر باشدكه هر است يهيبدو 
سـازي  زبان فارسي از حيث تركيـب  .)129 :1377كاظمي، ( »بازتر، دست شاعر براي انتخاب

   .)93: 1383، يكدكن يعيشف(هاست ترين زبانقوي ةاز زمر
كنـد و در نتيجـه در   فارسي نهايت استفاده را مـي  شعر گفتار از امكانات تركيبي زبان

ــتيم    ــديعي هس ــدد و ب ــفي متع ــات وص ــاهد تركيب ــوزه ش ــن ح ــار در. اي ــاعران گفت  ش
سـبب  ، ي كـلام نشينزدايي در محور همبا آشنايي آگاهانه، هاي شاعرانه خود سازي تركيب

  .شوندغرابت زباني مي
 عزيـز خـداحافظ  / هـا نشـين محفـوظ گريـه   پـرده خداحافظ .../ خداحافظ -

 خلاصـه هـر  / ، خوبم، خواهرمخداحافظ گلم/ سالگيهاي معصوم هفت بوسه
/ هـا دليـل رفـتن  خـداحافظ خـواهر بـي   / !هواي هميشه عصـمت چه همين 
  .)342: 1385صالحي، ( !خداحافظ
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  عبارات) ج

  طلاحات و كنايات عاميانه در زبان گفتاراص -1

و  اي هـر چـه سـاده   شـاعر بـه دنبـال ايجـاد رابطـه      ،گفتار شعر ويژههدر شعر امروز و ب
در اين شعر عـلاوه  . خود عبور دهد ةتا او را از دالان تجرب ،تر با مخاطب خود استواسطه بي
طلاحات و كناياتي كه ريشـه در  از لغاتي كه در زندگي مردم وجود دارد، از اص يمند بهرهبر 

و در مـتن زنـدگي   هاي تاريخي، قومي و فرهنگي مردم در يـك اجتمـاع داشـته    باورداشت
كردن خويش عـلاوه  گفتار براي غني بنابراين شعر .شودمي د نيز استفادهروزمره جريان دار

شـعر،   ةبه حـوز  گيرد و با واردكردنبر واژگان، اصطلاحات و كنايات را نيز از زبان مردم مي
  .وسيله آنها رنگ صميميت و سادگي به شعر بزند كند، تا بهآنها را شاعرانه مي

سـنگ خـودم را بـه سـينه     منم كه !/ ايپا توي يك كفش كردهتويي كه  -
  .)15: 1380فلاح، ( !زنممي

/ زنـد گـدار بـه آب مـي   بـي كـه  هميشـه آن / گفـت  يمكودك امروز  ةبرنام -
  .)18: 1379موسوي، ( نويسدوس ميهايش را ته اقيان مشق

كـه بـالا بگـذاريم يـا      يا طاقچهاصلاً كو / آيدبه من نمي طاقچهبالا نهادن  -
  .)36: 1380پور، علي( پايين فرضاً

  
 هامثل -2 

ايجـاد ارتبـاطي   ، شـاعران گفتـار   ويـژه ههدف شاعران امروز ب، گونه كه ذكر شدهمان
از ، ب خويش است و براي نيل به چنـين هـدفي  مستقيم و بلاواسطه ميان شاعر با مخاط

هاي عاميانـه در  المثلكاربرد ضرب. جويندهاي آن بهره ميبا تمامي ظرفيت يزبان گفتار
كـار   گفتار بـه  جستن به طبيعت زبانهاست كه براي رهيكي از همين قابليت، شعر ةپيكر
گـي جوامـع شـكل    هـايي هسـتند كـه در بسـتر فرهن    ها در حقيقت عبـارت مثل. رودمي
 بـه كـارگيري  . هسـتند آمـوز  حامـل پيـامي عبـرت    ،گيرنـد و غالبـاً در نهايـت ايجـاز     مي

، گفتـاري  ةهـاي ويـژ  در كنار سـاير عـادت  ، ها يا عبارات و جملاتي شبيه آنهاالمثل ضرب
  .بخشدگفتار را قوت مي فرهنگي شعر ةپشتوان

/ يي براي دره نـدارد جغرافي جا ةديدم نقش/ از كاه، كوه بسازم خواستم يم -
  .)75: 1392، اكسير( از كوه، كاه ساختم
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چاهي ندارد تا از آن آبـي بكشـد   دانستند كه اين بابا، اي كاش آنها مي...  -
  .)60: 1380عبدالرضايي، ( !بيرون

 آب از سـر جهـان گذشـته اسـت    / بياييم فكرهايمان را نقاشي كنيم تا ما -
  .)34: 1377پور، علي(

  

  گفتاري  ةويژهاي عادت -3

هـاي معمـول   از عـادت ، كارگيري اصطلاحات و كنايات عاميانه شعر گفتار علاوه بر به
كـارگيري ايـن عنصـر زبـان روزمـره در       بـه . است جسته دسوبسيار در زبان محاوره نيز 

اي كـه  بـه گونـه   ؛شـود موجب صميميت بيشـتر بيـان شـاعرانه مـي    ، گفتار ساختار شعر
كند و كل شعر به مثابـه  ميان زبان خود و زبان شعر احساس نمي ايفاصله ،مخاطب شعر

  .گوي خودماني و راحت با خواننده استوگفت
است و كمتـر  خوردن در ارتباطات كلامي امروزي به عادت زباني تبديل شده  سوگند

تـوان از  جـاي آن را مـي  جـا و بـي  تكـرار بـه  . رودمـي  كـار براي تأكيد يا تصديق كلام به 
، چون كاربرد آن در زبان عاميانه بسيار شايع اسـت . هاي بارز زبان گفتاري دانست يويژگ

 ةگفتاري گاهي قدم بـه عرص ـ  اين عادت. كندمفهومي آن توجه نمي ةكسي به جنبديگر 
  . شودگفتار مردم مي گذارد و موجب حركت زبان شعر به جانب زبانشعر مي

 شـمار هاي گفتـاري زبـان بـه    عادت ةن در زمرتواكلام را نيز ميتكيه، پس از سوگند
شود هايي اطلاق ميتركيبات و يا جمله، هابه واژه ،گونه كه از نام آن پيداستهمان. آورد

و به تبـع ورود زبـان محـاوره بـه      كنندمياستفاده  از آنكه افراد در زبان محاوره فراوان 
  .يابدگفتار راه مي شعر

هاي زباني هستند كه در گفتار به صورت عادت له مؤلفههاي معترضه نيز از جمجمله
ها غالباً به منظور افزودن توضيح براي فهم بهتر يـك مطلـب يـا    اين جمله. شوندبيان مي

در محـور   د؛ ولـي ارتبـاطي معنـايي   آيكلام اصلي مي ةدعا و نفرين در حق كسي در ادام
  .دافقي با كلام اصلي ندار

  

  سوگند 

  .)84: 1382اكسير، ( !!، فلاش نزنجان مادرت/ مآقا، من خيس شعر -
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  جمله معترضه

/ پـاك كنـد  / خط بزنـد / تا خداي نكرده/ پس به خدا دستي در كار نيست -
  .)41: 1375باباچاهي، ( هاي عزيزي كه تو با خون دل ــــشكل

  

  كلام هيتك

  .)53: 1380جمالي، ( اجازه بدهيد بيشتر از اين توضيح بدهيم/ ! دست خوش - 
  

  دعا و نفرين

الهـي  / جواني كجـايي؟  -!/عفريته -/نور به قبرش ببارد -/خدا رحمت كند -
  .)76: 1392اكسير، ( !آي قوقولي مقولي!/ قيافه را برم -!/شي گور گوربهكه 

مـن دم  / !هـا ذليل مرده... هاي/ غلغله گنجشكان/ قل سماورقل/ كله سحر -
  .)68: 1382، همان( ريزيد؟شما چرا مي/ امنكشيده

  

  سطح نحوي

نحـو جملـه يـا بـه بيـان ديگـر چگـونگي         ،هاي قابل مطالعه زبانيكي ديگر از بخش
هـا در شـعر و   ترين نكتـه يكي از مهم«. نشستن عناصر منفرد زباني در كنار يكديگر است

است؛ يعنـي آگـاهي از    »بلاغت جمله«، طور كلي در هنرهايي كه با كلمه سروكار دارندبه

نحـو   ةدر يك نگاه كلي آنچـه دربـار   .)93: 1383، يكدكن يعيشف( »جزاي جملهطرز كاربرد ا

گفتـار بـر ايـن شـعر      الگوهاي دستوري موافق با نحو زبان ةسيطر، شعر گفتار مهم است
ها غالباً منطبق بر زبان تخاطبي و معيار مـردم عـادي اسـت بـا     بندياست و سياق جمله

هاي نحوي و ساير موارد كه در ذيـل  تصرف، يلهايش از جمله ايجاز و تطوتمامي ويژگي
  .بدان پرداخته خواهد شد

  
  ايجاز) الف

اگـر كـلام   . بيان معاني متعدد با كمترين الفـاظ اسـت   ،گفتار هاي زبانيكي از ويژگي
، موجز قادر نباشد معناي مورد نظر گوينده را برساند و در انتقال معني خدشـه وارد كنـد  

بلكـه از  ، افزايـد و نه تنها به بلاغت و فصـاحت كـلام نمـي    سخن داراي ايجاز مخل است
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كنـد خـود را   نحو سعي مي ةگفتار در حوز چون شعر. كاهدشناختي آن ميارزش زيبايي
 .گويي و ايجاز خواهد بودخلاصه ،هاي بارز آنيكي از خصيصه ،به زبان گفتار نزديك كند

بدين معنـي كـه در ارتبـاط    ، اري داردارتباط مستقيم با منطق كلام گفت، زيرا اين ويژگي
 گـوي طـرفين حـذف   وهايي از كلام به خاطر فضا و جو حـاكم بـر گفـت   بخش ،حضوري

عناصـري   ،كندگفتار خود را به زبان گفتاري متشبه مي بنابراين از آنجا كه شعر .شود مي
  .شودايجاز زباني را موجب مي، يكند و حذف عناصر ضروراز زبان را حذف مي

  : نويسدخواند و ميمي »يك طرح بدون شرح« شعر موجز امروز ايران را ،اكسيراكبر 

در فرانو استفاده از حشو و زوايد و تكرار افعال و جملات معترضـه كـه   «

 ،بـا كمتـرين واژه و لحـن و نشـانه    . انجامـد لازم نيسـت  به تطويل كلام مي
بـه توصـيف   نيازي  ،طوري كه بعد از خواندن ؛شودبيشترين معني صادر مي

   .)104: 1382اكسير، ( »!منظور شاعر نداشته باشد؛ يك طرح بدون شرح

زيرا بدون آنكـه بـه معنـاي شـعر خدشـه وارد      ، استزير داراي ايجاز حذف  اما مثال
كـه از آن   است ايكمتر از معاني ،برخي از كلماتش حذف شده است و الفاظ حاضر، شود

  .شوددريافت مي
يـا بـدل بـه كـوير     ؤر/ تنها اگر يكي به خواب رود/ ستياؤميان من و تو ر -

 شـود مـي / در ظلمـت تكـرار  / سـرانجام و شـكاري بـي  / كوير به باز/ شود مي
  .)113، 1379ابكاري، (

  
  اطناب) ب

 ةچند تطويل در نقط هر. تطويل، كاربرد الفاظ فراوان براي رساندن معاني اندك است
لزوماً در تقابـل  ، ت اين دو ويژگي در شعر گفتاربايد توجه داش، گيردقرار مي مقابل ايجاز

شاعران گفتار با توجه به فضاي حـاكم  . كننده هم نيستندگيرند و نفيبا يكديگر قرار نمي
اگر حال مخاطب و مقـام  «. بر كلام خود سعي در استفاده مناسب از ايجاز يا اطناب دارند

داشـت كـه ايجـاز و بـه سـخن       اطناب همان تأثير را خواهد، و موضوع سخن اقتضا كند
و  مقدم يعلو( »اطناب و ايجاز هر دو در جاي خويش موجب بلاغت و رسايي كلامند، ديگر

گونه تبيـين  گفتار را بدين ايجاز و تطويل در شعر ،علي تسليمي .)81-80: 1381زاده،  اشرف
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مـوجز   ،پر نفس و اطنابي است؛ اما نسبت بـه نثـر  ، نسبت به شعر گفتاري شعر«: كندمي

   .)218: 1383 ،تسليمي( »است

تكـرار واژگـان و آوردن    ،زير در نمونه. تكرار و اعتراض است ،هاي اطنابيكي از گونه
پـذير  حال آنكـه ايـن شـعر خلاصـه    . است مورد شعر شدهمعترضه سبب بلندي بي ةجمل

  .زنداي نميهاي غيرضروري آن به شكل اصلي شعر صدمهاست و حذف بخش
 اسـتواري زمـين را  / كه بـا عصـاي خـود اكنـون    / بوده است اين زنبالابلند 

بـه پاهـاي   / كه چشم از آسمان گرفته/ بالابلند بوده است اين زن/ سنجد مي
تا با حضـور خـويش   / در اين اوديسه شكوهمند عصرگاهي/ نگردخويش مي

/ بالابلند بوده است اين زن/ ترين نيمكت اين حياط مشجر رانزديك/ بيارايد
/ و موهايي كه/ سهمي از خورشيد/ اندهايي كه سهمي از شب داشتهچشمبا 

كه نيمـي از  / بالابلند بوده است اين زن/ هابه نخلستان/ اندآموختهرطب مي
بـه خـاطره مردهـايي كـه     / و نيم ديگر خـود را / خود را به ما بخشيده است

از خـاطره  / را اختيـار كه اين لبخند بـي / بالابلند بوده است اين زن/ اندمرده
بالابلند بـوده اسـت ايـن    / بر لب دارد -/اندپلنگاني كه به دام افتاده بودهيوز
بـه  / سـالمندان  ةدر خان/ سالغزالي كهن«: / گويد بنويسكه به من مي/ زن

  .)20 -19: الف 1387موسوي، ( دام افتاده است
  

  زدايي نحويآشنايي) ج

جملـه اسـت كـه در هـر زبـاني قواعـد       گرفتن عناصـر يـك   چگونگي قرار، نحو جمله
در نحو تصرف ، حال اگر شاعر به فراخور نياز در آن دست ببرد. مخصوص به خود را دارد

هاي شعر نو اسـت كـه پيـرو آن در    نحو زبان از جمله ويژگي ةتصرف در حوز. استكرده 
حـوي  شاعران گفتار نيز از طريق شكستن ساختارهاي ن. شعر گفتار نيز شاهد آن هستيم

 شـاعران . زدايي در زبان شعر خود هسـتند در پي آشنايي ،گريزيزبان و به بيان بهتر نحو
كه غالباً در پي شكسـتن قواعـد و اصـول زبـان در     به سبب آن »مدرنپست« يا »ستيزمعنا«

اين ويژگي را در طيـف  ، باشندمي، هايي كه كمتر معمول هستندشعر يا استفاده از روش
از  ،بردن در دستور زبان برند و بر هم زدن صرف و نحو زبان و دستمي كار تري بهوسيع
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  .هاي شعري آنهاستترين مؤلفهجمله اولين و مهم
  

  جايي ضمير متصلهجاب

 شبا سـيني اسـپند روشـن   / به دوش اشكه گريه و گهواره/ كه روزي دور -
  .)576: 1385صالحي، ( ز خواب فال و دعاي دريا آمده بودا/ در دست

  

  ساختن مصدر جعلي با اسم و ساختن فعل امر از مصدر جعلي

/ هـا به زير ماه در اين نيمه شب، شـبِ دفمـاه   دفيدنكه ! بزن! دف را بزن -
! بِـدف آري، / آيدست كه ميهاي و هلهله در تندريفرياد فاتحانه ارواحِ هاي

 دف را/ خواهـد فرهـاد  ست كه مـي دفيدنيتلألوي فرياد در حوادث شيرين، 
تـر  كه تندر آينده از حقيقت آن دايره، دميده، دمان است و نيز دمـان ! بدِف

   .)9: 1388، براهني( !باد

  حذف عناصر ضروري زبان) د 

 كـه  اين شعر مدعي است. روي زبان تأكيد دارد ،شعر امروز بيش از هر عنصر ديگري
حـذف عناصـر   . يابـد شـعريت مـي  ، پذيردزبان مي ةبيشتر از رهگذر تغييراتي كه در حوز

زدايـي از زبـان   زبان شعر از جملـه تغييراتـي اسـت كـه سـبب آشـنايي       ةضروري از حوز
دادن خواننـده در امـر آفـرينش شـعر و     شود و از آن مقاصد متعددي همچون شركت مي

انگيـزي   خيـال  بـراي  شـده  حـذف هاي در مخاطب جهت بازسازي قسمت »اعجاب« ايجاد

  : نويسدباره ميلي در اينسنكاووس ح. شوددنبال مي فضاي شعري
 هايحذف، گراي امروزيكي ديگر از شگردهاي بسيار رايج در شعر زبان«

تـا از ايـن راه هـم بـه ايجـاز       ،متعارف اسـت هاي غيرپي و اغلب حذفدرپي
شود و خواننده نيـز در تكـوين    شود و هم هنجار زبان شكسته سخن كمك
   .)187: 1386لي، حسن( »شود شعر شريك

حضـور فيزيكـي دارد و    ،عر گفتـار مخاطـب در ش ـ  - فرضطبق پيش - كه از آنجايي
بسياري از عناصـر زبـاني   ، زندگويد يا به تعبير بهتر با او حرف ميشاعر براي او سخن مي

حضـوري از   ةدليل شرايط حالي و مقالي و به قرينبه  ،رشان ضرورت داردكه گاهي حضو
ويژه در شـعرهاي گفتـاري معنـاگريز بيشـتر رخ     هاين امر ب. شوندساختار كلام حذف مي
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حذف عناصر ضروري زبان در كنار ناديـده گـرفتن   ، زير به عنوان نمونه در مثال. هددمي

 ةرابط ـ، نشـيني و جانشـيني كلمـات   هم ريختن محورهاي همقواعد صرفي و نحوي و به 
 سـبب آشـفتگي زبـان و   همـين امـور   . كننـد رنگ ميهاي مختلف زبان را كمميان بخش

  .شودمعنايي نزديك ميدر نتيجه شعر به مرز بي. دشومختل شدن معنا و تخيل شعر مي
عجلـه  / هاي بلندي اگر بردارم حق دارمقدم/ امحالا كه در سراشيبي افتاده«

آن پـايين امـا انگـار    / خواهد دلـت را ــــــ ـ هر طور كه مي/ تو نداري كه؟
امـا  / و چند شاخه گل كه مرا/ اي كه مراك تازهو خا/ چيزي يا كسي كه مرا

طـوري را پـس   لاجرم ابرهـاي ايـن  / شودشود اصلاً نميطور هم كه نمياين
 خـاك تـازه  / را يطـور  ني ـاهـاي  سراشـيبي / زنمطوري پس مياين/ زنممي
بعد كمي / عجله تو نداري كه؟/ طوري راو چند شاخه گل اين/ طوري را اين

هايي كه ناگهان به حيـاط  و پله/ اي كه ناگهانشيشهدري / ميشو يمخسته 
آن پـايين  )/ امام در سراشـيبي افتـاده  و در سراشيبي كه افتاده/ (يكيو يكي

قوري چاي و دو فنجان چيني / بار ميز مدوري كه مراو اين/ اما انگار چيزي
هـايي  و چشـم / دانمهاي كوچكي كه هيچ نميو دست/ اغلب مرا/ دار كهگل

ايـن سـكوت   / قبول كنيـد / چه نگويم/ هر چه بگويم/ ر چه فكر و ذكركه ه
/ يـك اشـياي روي ميـز را   و يك/ حياط را/ موقت را و اين چند درخت ميان

 كـه زيـر همـين درخـت    / دهـم شـما قبـول كنيـد    من قول مي/ قبول كنيد
و / دانـم مين كـه هـيچ نمـي   و در كنار ه/ چه بگويم/ روي همين كه هر روبه

جـا  ها را بدون اينكـه از اين سراشيبي/ گردمو برمي/ از اينجا برومبدون اينكه 
/ گـردم و بعـد برمـي  / هاي گل كه مراشاخه/ اي كه مراهاي تازهخاك/ ـــــ

گـردم بـه   برمـي / كنم با ـــــعوض نمي/ اي از دنيا را باور كنيدهيچ گوشه
  .)154-151: 1375چاهي، بابا( »گردم يبرمخدا 

  
  ]التفات شاعرانه[ هاني روي سخن از شخصي به شخص ديگر تغيير ناگ) ه 

يا متكلم است يا غايب يا مخاطب كه غالباً تـا انتهـاي شـعر     ،بيان در هر شعري ةشيو
بيـان از   ةدر يك شعر شاهد تغيير ناگهاني و انتقال شيو گاهياما  .همين شيوه ادامه دارد
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 »التفـات « ،ل در بـديع كلاسـيك  به اين عم .متكلم به مخاطب يا غايب و برعكس هستيم

  : گويدنامداريان در تعريف اين صنعت ميتقي پور. شودگفته مي
التفات به طور كلي تغيير جبهه روي سخن از غايب بـه مخاطـب و يـا    «

آنكـه زمينـه و   بـي ، بالعكس و يا از جمع به فرد و از عام به خاص و بالعكس
 لام از پـيش تـدارك ديـده   طور طبيعي و منطقي در ك مقدمه اين تغيير به

مقدمه است كـه هـم كـلام از    به علت همين تغيير ناگهاني و بي. باشدشده 
گيـري شـگفتي   شود و هم خواننده را دچـار نـوعي غافـل   منطق نثر دور مي

يان، نامـدار پور( »بخش استكه لذت، كندحاصل از مواجهه با خلاف عادت مي

1374 :352(.   

عدول از هنجارهاي معمول به قصد  ،ار بردن التفات در شعرهدف از به ك كلي طور به
توجه مخاطب هرچه ، اين عمل و برجستگي حاصل از آن ةتا به واسط ،ايجاد غرابت است

   .بيشتر به جانب كلام جلب شود

، هاي زبـان گيري هرچه بيشتر از ظرفيتبهره يكي از شگردهاي شاعران گفتار نيز در
شـخص در بيـان شـعر    و سـوم  شخص دوم، شخص اولظره بين جايي و تغيير غيرمنتجابه

بعد و فاصـله را از  «است كه علاوه بر ايجاد نزديكي و تشابه بين زبان شعر و زبان محاوره 

سبب عينيـت بخشـيدن   ] بدين وسيله[ .سازددارد و غايب را بدل به حاضر ميميان برمي
شعر  ،اين امر ةواسطه اين ببر  وهعلا .)111: 1379وحيديان، ( »شودو برجستگي و توجه مي

 وقتـي حالـت غيبـت بـه خطـاب تبـديل      «. شودگفتار نيز برخوردار مي از صميميت زبان

 تـر و قرائـت و خـوانش شـعر ملمـوس     ،يابـد زباني اثر صـورت عينـي مـي    ةجنب، شود مي
 رنـگ و رخ ديگـري بـه خـود    . شـود  فضا نيز جسماني مـي ، تبع آنبه .گرددتر مي نمادين

   .)www.jafarimahmood.blogfa.comجعفري، ( »گيرد مي

/ رونـد زاران مـي به زيتـون / زنبيل به دست/ دختران/ هنوز هوا روشن نيست
هـاي  زيـر علـف  / هـاي زيتـون  دانـه / پراكنددر هوا مي/ مه صبحگاهي را/ باد

من ! واي/ كشنددست مي/ ها و خاكبر علف/ دختران/ اندخيس پنهان شده
دختـران  / هاي زيتوندانه/ رمق پاييزيقريب، خورشيد بيعن/ !زنبيلي ندارم

  .)21-20: ب 1387، موسوي(! افشا خواهد كرد/ و مرا/ هازنبيل/ جوان
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    گيرينتيجه

و رسالت اصلي ادبيات و  وسو سمتاز عصر مشروطه همگام با تغيير  شعر معاصر ايران
د نزديكـي بـه زبـان روزمـره را     رون، گرايش به بيان عوالم عمومي انسان معمول و طبيعي

هاي گفتاري شعر افـزوده شـده   بر شاخصه، ايماول فاصله گرفته ةهر چه از دور. آغاز كرد
جريـان شـعر گفتـار ايجـاد     ، شاعران جـوان  ةاخير با عنايت ويژ ةتا اينكه در دو ده .است

بـه عنـوان بخشـي از شـعر معاصـر       - ترين ويژگي اين شـعر نخستين و اصلي .شده است
اعتنـايي در بـه   شعر گفتار با بي. اي استزبان گفتار محاوره ةگيري آن بر پايشكل -ايران

هـاي مختلـف   از لايـه ، وسعت بخشيدن به زبان شـعر  برايادبي و  ةكارگيري زبان فاضلان
ترين هدف خود در پي كشـف ادبيـت از   برد و در عمدهمي به نفع شعر بهره يزبان گفتار

  . اين زبان است
منـدي از  خلأ ناشي از فقدان موسيقي عروضي را با بهـره  ،شاعر گفتار، طح آواييدر س

دسـت   استفاده از اصوات نيز. كندآرايي پر ميگفتاري از جمله واج موسيقي طبيعي زبان
  . گذاردميموجود در محيط طبيعي اطرافش باز شاعر را در القاي واقعيت

در تركيـب   ،شوندادبي محسوب مي يرلغات بسيطي كه در ظاهر غ ،در سطح واژگاني
شـود و  تر مـي لغات شاعر وسيع ةبدين نحو داير. يابندكاركردي شاعرانه مي ،با ساير اجزا

ايـن شـاعران از امكانـات    ، در بخـش تركيبـات  . يابـد انتخاب واژگانش گسترش مي ةحوز
فـراوان   هـاي  زدايي زباني و تخيل شعري اسـتفاده آشنايي براي يزبان فارسسازي تركيب

گفتار از اصـطلاحات و    عبارات براي نزديكي به طبيعت زبان ةهمچنين در حوز. كنندمي
 ،گفتــاري شــامل ســوگندخوردن ةهــاي ويــژگفتــار و عــادت كنايــات عاميانــه در زبــان

پشـتوانه فرهنگـي شـعر     ،هـا شوند و با كاربرد مثـل مي منددعا و نفرين بهره، ها كلام تكيه
   .دبخشنخود را قوت مي

  

  نوشتپي

  .پيشنهادي از جانب اكبر اكسير براي نام شعر امروز ايران. 1
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